
 

؟؟ب؟
 ؟دب الله محسن اراکی حضرت استاد آیت فرهنگتقریر درس خارج فقه 

 
 الطیبین الطاهرین الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله  

 چکیده
روابط   م ی . نخست، تنظ چرخد ی م   ی حول چند محور اصل   ی و مردم در قبال فرهنگ اجتماع  ت ی مشترک حاکم  ت ی مسئول 

  ، ی اس ی س   ی ها صورت قانونمند روابط را در حوزه مبهم، که به   ی متعال   ی ها است، نه ارزش   ی بر اساس »فقه نظام« اسلام   ی اجتماع 
( و »کلان« )مربوط به  ی فرد   ی به دو بخش »خرد« )شامل باورها، گفتارها و رفتارها  ه . فق کند ی مشخص م   ی و فرهنگ   ی اقتصاد 
. دوم، لزوم اعمال قدرت در امر  ست ی بدون فقه نظام ممکن ن   ی اسلام   ی و حکمران   شود ی م   م ی کلان( تقس   ی و رفتارها  ی حکمران 

استفاده از قدرت    ی به معنا   ی د ی   مرحله دارد و    ی د ی و    ی ن لسا   ، ی سه مرحله قلب   ضه ی فر   ن ی از منکر است. ا   ی به معروف و نه 
کم   ی معروف است. وقت   یی از منکر و برپا   ی ر ی جلوگ   ی برا   ی ت ی حاکم  اند از قدرت  در دست مسلمانان است، آنان موظف   ت ی حا

، ظلم و ف   ن ی ا   ر ی از مخالفت با او استفاده کنند و در غ   ی ر ی اقامه حکم خدا و جلوگ   ی خود برا   ی اله  سق متصف  صورت، به کفر
  ی . برا شود ی آن نم   ن ی گز ی از منکر است و درخواست و لطف جا   ی امر به معروف و نه   ر ی ناپذ یی . عنصر الزام، جزء جدا شوند ی م 

اجبار  »حجاب  بحث  هم   ی ناش   « ی مثال،  جامع   ی د ی مرحله    ن ی از  در  و  ب   ی اسلام   ۀ است  حرمت  از  همگان    ی حجاب ی که 
کم  گاهند، حا کم معصوم در ق  ۀ ف ی به وظ  ز ی ان ن ی کند. در پا  ی ر ی منکر جلوگ  ن ی با قدرت از ا  د ی با   ت ی آ حکومت   ل ی و تشک   ام ی حا

 .فراهم باشد، اشاره شده است   اران ی که ناصر و    ی هنگام 
                                           ***                                ***                                        *** 

 بحث درآمد
کم   ت ی شد که مسئول   ان ی ب   ن ی از ا   ش ی پ    ی د ی کل   ت ی در چهار مسئول   ی فرهنگ اجتماع   ف ی تضع   ا ی   ت ی تقو   جاد، ی در ا   ت ی حا

لُو ی   >   ۀ م ی کر   یۀ که در آ  ل    ت ْ هِ ی   آ    هِمْ ی ْ ع  ک ِ ی ُ و     ای ِ مُهُمُ ی ُ و     هِمْ ی  ز   ل ِ <   ع  ه  کْم  اب   و  آلْحِ  . گردد ی شده، خلاصه م   ن یی تب   آلْکِت  
کم تیدوم: مسئول مطلب  و مردم تیمشترک حا

کم   ت ی به »مسئول   اکنون  کم   ی همان مردم   ا ی و جامعه«    ت ی مشترک حا برابر فرهنگ    ت ی که تحت چتر حا قرار دارند، در 
ا م ی پرداز ی م   ی اجتماع  که    ت ی است. مقصود از »مسئول   بیان متقابل در چند بند قابل    ی ها ت ی مسئول   ن ی .  متقابل« آن است 

لیمی  مقرر   1404/  08  / 08 تاریخ  06 جلسه     مرتضی اسدیان لا

 1عنوان 

کم متقابل مردم و  ت ی: مسئولفصل سوم  ی در قبال فرهنگ اجتماع تیحا
 ی فرهنگ اجتماع فیتضع  ای تیتقو ای جادیدر ا  ت یمطلب اول: نقش و مسئول ❖
کم ت یمطلب دوم: مسئول ❖  و مردم  تیمشترک حا

 بر اساس فقه اسلام  یروابط اجتماع  میبند اول: تنظ  ➢
 از منکر  یبند دوم: لزوم اعمال قدرت در امر به معروف و نه ➢
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مردم آغاز    ی کنش از سو   ز ی ن   ی مردم مورد انتظار است و گاه   ی از سو   ی و واکنش   رد ی پذ ی حاکم صورت م   ی از سو   ی کنش   ی گاه 
 . کنش دارد وا   ت ی و حاکم   شود ی م 

وابط اجتماع میاول: تنظ بند  بر اساس فقه اسلام یر
کم، »تنظ   ی ها ت ی مسئول   ۀ جمل   از  است.   « ی متعال  ی ها جامعه بر اساس ارزش   ی و گفتار  ی روابط رفتار  ی ده و جهت  م ی حا

  ا ی   ی اقتصاد   ، ی اس سی   نظام   از   اعم   –   م یی گو ی که از »نظام« سخن م   ی . هنگام شود ی م   ن یی روابط در قالب »فقه نظام« تب   ن ی ا 
اصطلاحات    ی ن ی گز ی است. متأسفانه گاه شاهد جا   ی فقه اسلام   ی ارها ی روابط مربوطه بر اساس مع   م ی ان تنظ مرادم   –   ی فرهنگ 
  عت، ی در شر   مان ی ها و ارزش   م ی . ما مسلمان م ی هست   « ی »احکام اسلام   ا ی   « ی »فقه اسلام   ی به جا   « ی متعال   ی ها مانند »ارزش   ی مبهم 

تب به  و  قانونمند  ارزش شده   ف ی تعر   شده ن یی صورت  نه  سل   ی کل   ی ها است؛  به  هرکس  که  مبهم  تفس   ۀ ق ی و  اگر    ر ی خود  کند. 
کم   ی عن ی   «، ی »بر اساس احکام اسلام   م یی گو ی م  کم   ی . برخ ی اسلام   ت ی بر اساس حا  . اند رفته ی خدا را نپذ   ت ی هنوز مفهوم حا

  ی و گفتار   ی روابط رفتار   م ی تنظ   ی است که اسلام برا   ی ن ی ان قوان است که فقه نظام، هم   ن ی طرح »فقه نظام« ا   ی اصل   علت 
 جوامع و افراد بشر وضع کرده است. 

:؟ ؟...؟؟؟پرسشگر
ی   _ »فقه«   جمله   از _   ی واژگان علم   ی ها، برا در حوزه   استاد:؟ الفقه هو  گوییم فقه تعریف آن را » و وقتی می   م ی دار   ی روشن   ف تعار

گفتار و رفتار فرد   لذا   دانیم؛ « می ة التفصیلی علم بأحکام المکلفین من ادلته    ، کلان«    »فقه ( و  ی فقه را به »فقه خرد« )شامل فکر
کم  گفتارها و فقه رفتارهاست.  م ی کن ی م   م ی کلان( تقس   ی و رفتارها   ت ی )مربوط به حا . فقه خرد فرهنگ، شامل فقه باورها، فقه 

 . م ی ا کرده   ان ی را ب   ک ی و احکام هر    م ی س تق   _ ی ل ی تمث   ، ی عر ش   ، ی اظهار   ، ی م تعلی   جمله   از _   و دو نوع   ست ی گفتارها را به ب 
  توان ی . چگونه م ست ی بدون »فقه نظام« ممکن ن   ی اسلام   ی . حکمران پردازد ی م   ی کلان و حکمران   ی »فقه کلان« به رفتارها   اما 

  گرانی را از د   م ی مفاه   م ی صورت ناچار   ن ی در ا   افت؟ ی دست    ی اسلام   ی اقتصاد   ی به حکمران   ، ی بدون داشتن فقه نظام اقتصاد 
 . م ی ر ی بگ   ه ی عار 
 از منکر  یدوم: لزوم اعمال قدرت در امر به معروف و نه بند

  ی لسان   ، ی از منکر است. امر به معروف سه مرحله دارد: قلب   ی امر به معروف و نه   ی متقابل، اجرا   ت ی مسئول   ق ی از مصاد   ی ک ی 
کم  ی معروف است. هنگام  یی از منکر و برپا  ی ر ی جلوگ   ی اعمال قدرت برا  ی به معنا  ی د ی  ۀ . مرحل ی د ی و  در دست   ت ی که حا

حکم خدا و   ۀ در راه اقام   د ی است و با   ی اله  ی کنند. قدرت، امانت  ی دار مسلمانان است، آنان حق ندارند از اعمال قدرت خود 
کار رود   ی ر ی جلوگ  مْ    ات ی آ و    از مخالفت با او به  ن ْ ل  کُمْ ی   >و  م  <   حْ زُون   اف ِ ک  هُمُ آلْک  ت ِ ول 

ا ُ هُ ف   ل  آلل   ز   ی ْ
ا آ   م  مْ  ،  1ی ِ ن ْ ل  کُمْ ی   >و  م  هُ    حْ ل  آلل   ز   ی ْ

ا آ   م  ی ِ
 > الِمُون   ک  هُمُ آلظ    ت ِ ول 

ا ُ مْ  و    2ف   ن ْ ل  کُمْ ی   >و  م  <   حْ ون   اسِف ُ ک  هُمُ آلْف   ت ِ ول 
ا ُ هُ ف   ل  آلل   ز   ی ْ

ا آ   م  ک   ن ی بر ا   3ی ِ  دارند.   د ی امر تأ
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، ذاتاً دارا   ی ف و نه به معرو   امر  : »لطفاً  م یی گو ی م   ی به کس   ی »لطف«. وقت   ا ی عنصر »الزام« است؛ نه »درخواست«    ی از منکر
، انحراف از مفهوم امر به معروف است. کس   ن ی او مکلف به ترک آن است، ا  که ی فلان منکر را ترک کن«، درحال  که امر به   ی امر

 نه بالعکس.   نهد؛ ی م   نت شده م در واقع بر منع   کند، ی معروف م 
اجبار   ن ی ا  »حجاب  که  ناش   د ی نبا   « ی بحث  صح   ی باشد،  درک  آ   ح ی از عدم  معروف است.  به  امر  مراحل  در    ی کس   ا ی از 

 منکر است؟    ی حجاب ی هست که نداند ب   ی اسلام   ی ا جامعه 
؛ اینکه  ، با قدرتت   ی ر ی ش را بگ ی با دستت جلو   ی عن ی   ی د ی .  ی د ی و    ی لسان   ، ی امر به معروف سه مرتبه دارد: قلب   ند ی گو ی همه م 
داده، جلو منکر    تو که خدا به    ی با قدرت   ی اجرا کن   ، بلکه یعنی قدرت خدا فوق قدرت آن است. خدا که دست ندارد   می گوید: 

ی یعنی شما باید جلوی آن را بگیری و  .  ی برپا کن   ، ی داده، معروف را منتشر کن   و ت   که خدا به   ی . با قدرت ی ر ی را بگ  حجاب اجبار
کم نباشی اکتفای به لسان می  کم   ن؟عهم ی معصوم   ۀ در زمان ائم کنید بله  اگر حا   ی لسان   ۀ آنان نبود، به مرحل   ست در د   ت ی که حا

کم   ی اما هنگام   شد؛ ی اکتفا م   اعمال قدرت است.   ف، ی تکل   فتد، ی به دست مسلمانان ب   ت ی که حا
.    ی ر ی در جلوگ   ی قدرت را اعمال کن   د ی با   ی خود. ول   ی ا به جا در هر ج   اش وه ی حالا ش  جلوی منکر بیایید    د ی ا قدرت با ب از منکر

 . از منکر   د ی کن   ی نه   و 
  ی اخلاق   ی ها عمل به ارزش   ی برا   د ی قاتل، لطف کن   ی آقا   ؟ ی نکن   ی دزد   کنم ی دزد، خواهش م   ی به دزد گفت: آ   شود ی م آیا  

با    د ی برقرار است، با   ی اسلام   ت ی حاکم   ی وقت   . د ی بکن   د ی از منکر با   ی . نه ست ی که ن   ن ی . ا د یی نسبت به ارتکاب قتل اجتناب بفرما 
 کند.    ی ر ی اعمال قدرت، از منکر جلوگ 

مْ   ات ی آ لذا   ن ْ ل  کُمْ ی   >و  م  <   حْ زُون   اف ِ ک  هُمُ آلْک  ت ِ ول 
ا ُ هُ ف   ل  آلل   ز   ی ْ

ا آ   م  مْ  ،  ی ِ ن ْ ل  کُمْ ی   >و  م  <  حْ الِمُون   ک  هُمُ آلظ    ت ِ ول 
ا ُ هُ ف   ل  آلل   ز   ی ْ

ا آ   م  مْ  و    ی ِ ن ْ ل  >و  م 
کُمْ ی    <  حْ ون   اسِف ُ ک  هُمُ آلْف   ت ِ ول 

ا ُ هُ ف   ل  آلل   ز   ی ْ
ا آ   م  ک  ن ی بر ا  ی ِ ارمغان شما فسق و کفر و ظلم است؛ این بیانی   که اگر نکنید  دارند  د ی امر تأ

 است خداوند متعال دارد و این جنگ با خداست؛ 
، عنصر مقوم امر به معروف و نه   ی نصر الزام در امر به معروف و نه ع  و    ی اخلاق   ی ها از منکر است. بحث ارزش   ی از منکر

کار را نکن. من دارم    ن ی ا   گویم ی که م   کنم ی دارم به تو لطف م . من  ست ی ن   ها ن ی ا   د ی ن ی بب   م، ی لطف کن   د ی با   کنم ی که خواهش م   ن ی ا 
کار    ن ی بکن ا   ا ی کار را    ن ی نکن ا   م ی گو ی به تو م   دهم، ی تو قرار م  ار ی وقتم را در اخت  م ی آ ی م  گذارم، ی م   ه ی که از خودم ما   کنم ی لطف م 

 را. 
مأمور است، بر او    ا ی که منع شده است    ی س بر آن ک   کند، ی از منکر م   ی نه   کند، ی امر به معروف م   کند، ی که امر م   کسی که   آن 

 . دارد ی منت داشته باشد که از منکر مثلاً دست برم   ن ی منت دارد. نه او بر ا 
  گر ی منکر است، د   داند ی خودش م   ی کار منکر است. اما وقت   ن ی که بابا ا   ی . اول بگ ی بده   م ی است که تعل   ن ی ا   ط ی را از ش   ی ک ی 

کس   داند ی م   ؟ ی بد   ی خواه ی م   ی م ی چه تعل   ن ی ا   . که الان در ا   ی منکر که نداند   ن ی هست  منکر است؟    ی حجاب ی که ب   جامعه 
 ؛ حجاب واجب است؟ 

:؟ ؟...؟؟؟پرسشگر
کم   استاد:؟ ن   حا و    ی هنگام   ز ی معصوم  ناصر  ق   ابد، ی ب   ی کاف   اران ی که  به  برپا   ام ی موظف  چنان   یی و  است.  که  حکومت 

اصِ   ... » فرمودند:    ن؟ع ی رالمؤمن ی ام  ةِ بِوُجُودِ الن َ  الن َسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُج َ
َ
ةَ وَ بَرَأ مَا وَ ال َذِي فَلَقَ الْحَب َ

َ
هُ عَلَى  أ خَذَ الل َ

َ
رِ وَ مَا أ

ةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا  وا عَلَى كِظ َ ا يُقَار ُ ل َ
َ
لِهَا وَ لَأَلْفَیْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ    الْعُلَمَاءِ أ و َ

َ
سِ أ

ْ
بِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأ عَلَى غَارِ
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عَنْزٍ  عَفْطَةِ  مِنْ  عِنْدِي  زْهَدَ 
َ
را وظ   ل ی تشک   عت، ی ب   ی ها نامه   افت ی با در   ز ی ن   دالشهدا؟ع ی س   که چنان آن   و 1« ...   أ خود    ۀ ف ی حکومت 

ن   > :  ست ی در کار ن   ی آغاز شد، بازگشت   ام ی ق   و وقتی   دند ی د  لي  ك ِ و  ت  ُ آلْمُت   حِ ُ ه  ی  ن    آلل   هِ آ ِ
ى آلل   ل  لْ ع  ك   و  ت   مْت   ف   ز   آ ع  ذ  ا ِ

 . لعزم هستند ا لذا اولو   2< ف  
 

؟محمد؟و؟آل؟محمد؟؟؟ی؟الله؟عل؟؟؟ی؟صل؟و؟؟
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